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ترافیـــک شـــهر یعنـــی زندگـــی دوباره، شـــلوغی بازار و چـــراغ قرمزهای طولانی؛ بـــا وجود این هنوز هم می تـــوان ترس را در چشـــمان مردم خوی 
دیـــد. همـــه در تکاپو هســـتند تا به زندگـــی برگردند. وقتی متوجه می شـــوند از پایتخت آمده ای اولین جملـــه ای که به زبـــان می آورند قدردانی 
از مهربانـــی مـــردم ایران اســـت. می گویند تصور نمی کردیم در این شـــرایط اقتصادی مردم از همه شـــهرهای ایـــران برای کمک به خوی بیایند. 
مهربانی های آنها را هیچ وقت فراموش نمی کنیم. از سراســـر کشـــور در 31 نقطه شـــهر موکب برپا کرده بودند و خدمات می دادند.»وضعیت 
شـــهر با هفته اول بعد از زلزله خیلی فرق می کند. بعد از زلزله اینجا شـــهر ارواح شـــده بود. در کوچه و خیابان از ماشـــین و آدم خبری نبود. اما 
خدا را شـــکر مردم به زندگی عادی برگشـــتند.« این را راننده جوانی می گوید که همراه او از فرودگاه به شـــهر می رویم. چند کیلومتر مانده به 
شـــهر چادرهای ســـفید هلال احمر در کنار خانه هایی که آســـیب دیده اند، دیده می شـــود. تعدادی از این خانه ها آســـیب جدی ندیده اند، اما 

ســـاکنان آن از ترس پس لرزه ترجیح می دهند شـــب ها در چادر بمانند.

یوسف حیدری
خبرنگار اعزامی

بازگشت زندگی به شهر، یک ماه پس از زلزله خوی

انـــگار همیـــن دیـــروز بـــود، 8 بهمن مـــاه 
ساعت 21 و 45 دقیقه، چند روز از دومین 
زلزلـــه خـــوی گذشـــته بـــود و کســـی تصور 
نمی کرد ســـومین زلزله با شـــدت بیشتری 
ایـــن شـــهر را بلرزانـــد. زمیـــن بـــا صـــدای 
وحشتناکی لرزید. همه وحشت زده بیرون 
آمدنـــد. این بار کانون زلزله شـــهر فیرورق 
در حاشـــیه خـــوی بـــود. نزدیک بـــه 2 هزار 
واحد مسکونی تخریب و یا آسیب دیدند. 
کســـی حاضر نبود به خانه برگـــردد. زلزله 
چند روز بعد ترکیه و کشته شدن بیش از 
4۰ هزار نفر وحشـــت مردم خوی را بیشتر 
کـــرد. بیشـــترین آســـیب زلزلـــه در منطقه 
فیـــرورق و در کوچه هـــای بهور و پاســـداران 
است. همه خانه ها تخریب شده و بعضی 
از ســـاکنان آن مقابل خرابه هـــای خانه در 
چادرهـــای هـــلال احمـــر زندگـــی می کنند. 
ســـاکنان فیـــرورق می گویند زمـــان برای ما 
از شـــب هشـــتم بهمن متوقف شد. اینجا 
ســـرزمین گیلاس و مزرعه های آفتابگردان 
اســـت و قبل از زلزله برای خودمان زندگی 
داشـــتیم امـــا امـــروز ایـــن زندگـــی اســـت 
کـــه می بینیـــد. مهندســـان ارزیـــاب بنیـــاد 
مسکن مشـــغول بررســـی میزان خسارت 
خانه هـــا هســـتند. در نقاط مختلف شـــهر 
کانکس هایـــی قـــرار دارد کـــه روی آنهـــا 
نـــام اهداکننـــده نوشـــته شـــده اســـت. از 
هنرپیشـــه ها و ورزشـــکاران تا باشگاه های 
ورزشـــی و خیران خارج از کشور. 41۰ خانه 
در منطقـــه فیـــرورق تخریب شـــده و 15۰۰ 
منزل مســـکونی آســـیب دیده است. حالا 
چشـــم بی ســـرپناهان زلزله به تســـهیلات 
دولتـــی و کمکهـــای خیـــران برای بازســـازی 

خانه های ویران شـــده اســـت.
صـــدای پتـــک از ورودی کوچـــه بـــه گـــوش 
می رســـد. انتهـــای کوچه ویران شـــده بهور 
2 کـــه می رســـیم بـــا در نیمه بـــازی مواجـــه 
می شـــویم. پســـر خردســـال کنار بـــرادرش 
آجرهـــای روی زمیـــن را جمـــع می کننـــد. 
محمدرضـــا ترک هـــای دیـــوار خانه شـــان 
را نشـــان می دهـــد و می گویـــد: یـــک مـــاه 
اســـت ســـرپناه نداریـــم و در چـــادر زندگی 
می کنیـــم. شـــب زلزلـــه پـــدرم خـــواب بود 
و مـــن بـــا بـــرادرم بـــازی می کـــردم. صدای 
مهیبی آمد و بســـرعت بـــه حیاط دویدیم. 
پـــای من آســـیب دیـــد و به هر ســـختی که 
بـــود بیـــرون آمدیـــم. دیوارهـــای خانه ترک 
برداشـــت. چون 7 ســـال قبل ایـــن خانه را 
ســـاختیم ســـقف روی ســـرمان نیامد. پدر 
متوجـــه حرف هـــای مـــا می شـــود و پتک را 
کنـــار می گـــذارد. می گویـــد دیســـک کمـــر 
دارد اما مجبور اســـت هر چـــه زودتر خانه 
را تعمیر کند. »کارشناسان بنیاد مسکن 
گفتنـــد خانـــه مـــا جـــزو خانه هایـــی اســـت 
کـــه بایـــد تعمیـــر شـــود. گفتنـــد دیوارهای 
آشـــپزخانه و اتاق خـــواب را که ترک خورده 
خـــراب کنیـــم تـــا بـــا وامـــی کـــه می دهنـــد 
ساخت وســـاز داخل خانه را شـــروع کنیم. 
از شـــب زلزلـــه بـــا بچه هـــا اول خیابـــان در 
چـــادر زندگی می کنیم. شـــب ها از ســـرما 
کلاه ســـرمان می ذاریـــم و می خوابیـــم. 
کمک رســـانی ها بخوبی انجام شد و مردم 
شـــهرهای مختلف مـــا را شـــرمنده لطف و 
مهربانی های شـــان کردنـــد. بخشـــداری و 
فرمانداری هم چادر و وســـایل گرمایشـــی 
به مـــا دادنـــد. امـــا مهم ترین خواســـته ما 

خانـــه اســـت و اینکـــه زودتـــر خانه هایمان 
درست شود و به زندگی عادی برگردیم.« 
چند متـــر پایین تر لودرهای بنیاد مســـکن 
آذربایجـــان شـــرقی مشـــغول آواربـــرداری 
هســـتند. راننده لـــودر با راهنمایـــی مردی 
کـــه کنـــار دیـــوار ایســـتاده خاک هـــای آوار 
را داخـــل کامیـــون می ریـــزد. مرد بـــا چهره 
خاک گرفتـــه ســـیگاری روشـــن می کنـــد و 
پک عمیقی بـــه آن می زند. می گوید همه 
زندگی اش در چند ثانیه خراب شـــد. »آن 
شـــب همه وحشـــت کرده بودیم. اما قبل 
از طلـــوع آفتـــاب کمک ها بـــه این منطقه 
ســـرازیر شـــد و همین به مـــا دلگرمی داد. 
مســـئولان قـــول داده اند این بار با نقشـــه 
مهندســـی و مصالـــح رایـــگان و وامـــی کـــه 
می دهند خانه  ایمن بسازیم. البته باید در 
بازدید و ارزیابی خانه ها ســـرعت بیشتری 

داشـــته باشند.«
چنـــد خیابـــان بالاتـــر مراســـم کلنگ زنـــی 
ســـاخت مدرســـه درحـــال اجـــرا اســـت. 
یـــن  خیر اســـت  قـــرار  کـــه  مدرســـه ای 
مدرسه ســـاز با همکاری ســـپاه پاســـداران 
بســـازند و آن را در اختیـــار دانش آموزانـــی 
کـــه مدرسه شـــان در زلزلـــه تخریب شـــده 
اســـت، قرار دهند. رضا کشـــتکار بخشدار 
فیرورق با ما همراه می شـــود تـــا از نزدیک 
وضعیـــت خانه هایی را که تخریب شـــده و 
کمپ هایـــی که اهالی در آن اســـکان داده 
شـــده اند، ببینیـــم. می گوید ســـخت ترین 
روزهای زندگی اش را پشـــت ســـر گذاشته 
اســـت. »از شـــب زلزلـــه مـــردم را در دو 
اردوگاه شهید سلیمانی و صالحین اسکان 
دادیـــم. علاوه بر آن چـــادر در اختیار مردم 
قـــرار دادیم تا آنهایی کـــه می خواهند کنار 
خانه هایشـــان چـــادر بزننـــد. مســـئولان 
بنیاد مســـکن از 6 اســـتان بـــرای ارزیابی و 
آواربرداری اینجا آمده اند. از جنوب کشـــور 
و شـــیراز تـــا انزلی و تهران و کـــرج و تبریز و 
ارومیـــه همه بـــرای کمک آمدنـــد. جایی از 
ایـــران را پیـــدا نمی کنـــی که به مـــردم خوی 
کمک نکرده باشـــند. تعـــدادی از هیأت ها 
و ارگان هـــا از شـــب اول موکـــب برپا کردند 
و غـــذای گرم بـــه مردم دادنـــد. در برخی از 
روســـتاهای فیرورق 8۰ بـــاب خانه تخریب 
شـــده و در برخـــی دیگـــر از روســـتاها تا 4۰ 
باب خانه آســـیب دیده است. بعد از زلزله 
ترکیـــه و اظهارات فـــردی در فضای مجازی 
که خودش را پیشگوی زلزله معرفی کرده، 
مردم نگران شده اند. 13 مهرماه زلزله 5/4 
ریشـــتری داشتیم و 28 دی ماه بازهم زلزله 
بـــا همین ریشـــتر آمد. اما زلزلـــه آخر که 8 
بهمن مـــاه آمد با قدرت 5/9 ریشـــتر باعث 
تخریب خانه های این منطقه شد. مردم از 
اینکه زلزله ها با قدرت بیشتری ادامه پیدا 
می کند، وحشت کرده اند. زلزله ترکیه هم 
وحشت شـــان را بیشـــتر کـــرده و می گویند 
قرار نیســـت زلزله دست از سر ما بردارد.« 
ســـربالایی یکی از کوچه های ویران شـــده را 
می گیریـــم و بعـــد از پیـــچ جـــاده بـــه کمپ 
صالحیـــن می رســـیم. کمـــی آن طرف تـــر 
کانکـــس ســـفید رنگی که روی آن نوشـــته 
»اهدایـــی از تورنتـــو کانـــادا« جلـــب توجه 
می کنـــد. کارمنـــدان مخابـــرات ســـیم های 
تلفـــن یکـــی از خانه هـــا را کـــه قـــرار اســـت 

تخریب شـــود، جمع می کنند. پیرمردی از 
چـــادر بیرون می آید و تعـــارف می کند کنار 
بشـــکه ای که به اجاق گاز تبدیل اش کرده، 
بشـــینم. محمدعلی با دســـت خانه اش را 
نشـــان می دهـــد و می گویـــد: »4۰ ســـال 
قبـــل ایـــن خانـــه دو طبقه را ســـاختم. باور 
می کنـــی اســـکلت فلـــزی نـــدارد. بـــا ایـــن 
حـــال در ایـــن زلزله هـــا فـــرو نریخـــت، ولی 
همـــه دیوارهـــا و ســـقف تـــرک برداشـــته و 
کارشناســـان بنیـــاد مســـکن گفتنـــد بایـــد 
تخریب شـــود. منتظرم تا آواربرداری کنند 
و با گرفتن کارگر دوباره خانه ام را بسازم.« 
از من می خواهد تا ســـری به خانه یکی از 
اهالی روســـتای زاویه حســـن خان که یکی 
از اعضـــای خانـــواده در زلزله زیـــر آوار جان 
داد، بزنـــم. می گوید وقتی زلزله آمد پســـر 
خانـــواده در آغـــل مشـــغول علوفـــه دادن 
بـــه گوســـفندان بـــود کـــه ســـقف ریخت و 
زیـــر آوار مانـــد.« اوضـــاع کمـــپ صالحین 
به خوبی کمپ شـــهید ســـلیمانی نیست. 
5۰ خانـــوار در چادرهـــای زردرنـــگ در ایـــن 
کمپ اســـکان دارند. زن دست کودک اش 
را گرفتـــه و از چادر بیـــرون می آید. می گوید 
»می ترسیم به خانه هایمان برگردیم. دیوار 
و ســـقف تـــرک برداشـــته و با هـــر پس لرزه 
ممکن اســـت ســـقف پایین بیاید. دوست 
نداریـــم اینجـــا بمانیـــم و اگـــر بـــه مـــا چادر 
بدهنـــد کنـــار خانه هایمـــان می مانیـــم.« 
گوشـــی موبایـــل اش را نشـــان می دهـــد. 
»همه ســـاکنان خوی هر ســـاعت ســـایت 
زلزله نـــگاری را بررســـی می کنـــن. الان نگاه 
کن همین امروز دو زلزله 2/5 ریشـــتر آمد. 
هر روز این ســـایت را نگاه می کنیم. شایعه 
شـــده دوباره زلزله 5 ریشـــتری می آید. حالا 
صبـــر می کنیـــم. 3۰۰ نفـــر در ایـــن کمـــپ 
اسکان دارند ولی کمک های مردمی کمتر 
به اینجا می رســـد. اینجا منطقه بهمن آباد 
اســـت که مـــردم آن وضعیـــت مالی خوبی 
ندارنـــد. همه کارگر فصلی هســـتند و الان 
هـــم که از کار خبری نیســـت.« چند نفری 
از چادرهای شـــان بیـــرون می آینـــد و گرد ما 
جمـــع می شـــوند. می گوینـــد از طـــرف ما از 
همه مردم ایران تشـــکر کنیـــد. آنها در این 
اوضـــاع اقتصـــادی مـــا را تنها نگذاشـــتند. 
امیدواریـــم با آســـان شـــدن شـــرایط اداری 
هرچـــه ســـریع تر وام بازســـازی و مصالح در 
اختیارمان قرار بگیرد تا بتوانیم خانه هایمان 
را بســـازیم. می خواهیـــم تابســـتان از مردم 
خـــوب کشـــورمان کـــه مـــا را یـــاری کردند، 

پذیرایی کنیم. 

بیـــــم و امیــــــد در
 سرزمـیـن آفتابگردان ها

چند متر پایین تر 
لودرهای بنیاد مسکن 

آذربایجان شرقی 
مشغول آواربرداری 

هستند. راننده لودر 
با راهنمایی مردی که 

کنار دیوار ایستاده 
خاک های آوار را داخل 
کامیون می ریزد. مرد 

با چهره خاک گرفته 
سیگاری روشن 

می کند و پک عمیقی 
به آن می زند. می گوید 

همه زندگی اش در 
چند ثانیه خراب 

شد. »آن شب همه 
وحشت کرده بودیم. 

اما قبل از طلوع آفتاب 
کمک ها به این منطقه 

سرازیر شد و همین 
به ما دلگرمی داد

17۰ چادر سفید و زرد هلال احمر در کمپ 
شهید سلیمانی فیرورق کنار هم ردیف 
شده اند. تعدادی از چادرها داخل سالن 
سرپوشیده و بقیه هم داخل محوطه. 

هیاهوی بچه ها و توپ بازی شان فضا را پر 
کرده است. محمدعلی توپ را شوت می کند 
و به سوی چادرشان می دود. می گوید الان 
کلاس آنلاین اش شروع می شود. دو زن 

جوان قابلمه به دست پارچه ورودی سالن 
را کنار می زنند و به طرف آشپزخانه می روند. 

اینجا همه یک درد دارند. چند نفری با 
دیدن بخشدار از چادر بیرون می آیند و پیگیر 

وضعیت خانه هایشان می شوند. بخشدار 
جواب شان را می دهد و می گوید ماندن مردم 
در این کمپ ها خطرناک است. »اگر یکی 

از این چادرها آتش بگیرد، آتش بسرعت به 
همه چادرها سرایت می کند. سعی کردیم 
همه امکانات را در این کمپ برای مردم 

فراهم کنیم؛ از پزشک تا غذا و دارو. با وجود 
این خیلی ها می خواهند چادر در اختیارشان 

قرار بدهیم تا کنار خانه شان باشند و کار 
بازسازی را زودتر شروع کنند. خیلی از کسانی 
که اینجا هستند خانه هایشان خراب شده و 
جایی برای زندگی ندارند. این وسط وضعیت 
مستأجرها بدتر است و نمی دانند کجا بروند. 
با تصویب هیأت دولت قرار است مبلغی به 
عنوان ودیعه مسکن در اختیار خانواده هایی 
که خانه هایشان خراب شده، قرار بگیرد که 

تا زمان بازسازی جایی را رهن کند. متأسفانه 
کمک هایی که خیرین و چهره های هنری و 

ورزشی برای مردم زلزله زده می آورند هدفمند 
توزیع نمی شود. آنها اعتمادی به مسئولان 
دولتی ندارند و خودشان می خواهند توزیع 
کنند. ما هم مانع نمی شویم و حتی به آنها 
کمک می کنیم. ولی برنامه ریزی نداشتن 

باعث می شود برخی چادر و وسایل و امکانات 
زیادی بگیرند و برخی کم. اعلام کردیم 

دهیاران روستاهای ما می توانند خیرین را 
برای کمک رسانی راهنمایی کنند تا کمک ها به 
دست نیازمندان واقعی برسد. متأسفانه برخی 

در فضای مجازی اخبار غیرواقعی منتشر 
می کنند و می گویند هیچ کمکی به زلزله زده ها 
انجام نگرفته است درحالی که همه آنها در 

چادر اسکان داده شده اند. در این میان برخی 
از هنرمندان و ورزشکاران و حتی باشگاه های 
ورزشی برای زلزله زده ها کانکس فرستادند و 

خودشان هم بین آنها توزیع کردند. «
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